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روزها، المپیك در پایتخت ایتالیا برگزار 
می شد و به شدت تحت تاثیر رقابت دو 
ابرقدرت زمانه )آمریکا و شــوروی( قرار 

گرفته بود.
نگذاشــت  علم خــواه  اگرچــه  رم  در 
تیم وزنه برداري ما بدون مدال برگردد، 
برنــده ی  کــه  صفاســنبلی  علــی  امــا 
مــدال نقــره و برنز جهان بــود، به علت 
آســیب دیدگی، هــر ســه حرکــت اش را 
شــد.  حــذف  و  انداخــت  یکضــرب  در 
کارشــناس  تمــرز،  هنریــک  مرحــوم 
وزنه بــرداری  بعــد  ســال های  بــزرگ 
جهــان نیــز با پــای مصــدوم روی تخته 
آمــد و چهاردهــم شــد. محمــد عامــی 
 تهرانــی ششــم شــد. امیری منگشــتی، 
جوان نیرومند اهل مسجدســلیمان نیز 
دهم شــد. مــدال علمخواه در دســته ی 
56 کیلوگــرم یا همان خــروس وزن بود 
کــه 22 وزنه بــردار در آن وزن ثبــت نــام 
کــرده بودنــد. در خــرداد 1339 اداره ی 
پســت ایــران به بهانــه ی ایــن المپیك، 
دو تمبر ارزشــمند به افتخار رشــته هاي 
نیزه و چوگان منتشــر کــرد که هرکس از 
آنها خرید و در کلکســیون اش گذاشت، 

عاقبت به خیر شد.
رم،  المپیــك  بــزرگ  ســتاره ی  ســه 
بیکیــلا، رودلــف و گرویــچ بودنــد. آببــه 
بیکیــلا، ســتاره ی بي بدیــل دوومیداني 
دنیــا، دونده ی پابرهنــه اي بود از اتیوپی 
کــه در مســابقه ی ماراتــن بی توجــه بــه 
حرف های ناشایســت دیگــران، تمامی 
رقبــا را حب کرد و توی گلو انداخت و با 

مراســم بزرگداشت جام تختي به ایران 
آمــد، اعتراف کــرد که تختــی قهرمان و 
برنــده ی واقعــی مدال طــلای المپیک 

1960 رم بود.   
البتــه  رم  المپیــك  بازي هــاي 
نیــز  دیگــري  بامــزه ی  داســتان هاي 
داشــت که تا ابد در ذهن هــا ماند؛ یکي 
درخشــش و قدعلم کــردن محمدعلي 
کلــي در ایــن المپیــك بــود، کــه بعدها 
ابَرســتاره ی دنیای بوکس کلاســیک شد 
و دیگــر اینکــه، بازي هــاي رم نخســتین 
رقابتــی بــود کــه از طریــق تلویزیــون در 
و  درآمــد  نمایــش  بــه  جهــان  سراســر 
میلیون هــا نفر به تماشــایش نشســتند. 
همچنیــن نخســتین دوپینــگ المپیکي 
کــرد و  بازي هــا رخ عیــان  ایــن  نیــز در 
بعدها دنیاي حرف هاي المپیسم را فرا 
گرفت. همچنین درخشندگي استادیوم 
صدهــزار نفــری المپیــک رم، از دیگــر 
جلوه سازی هایی بود که چشم بچه هاي 
مــا را خیره کــرد. پــروژه ای عظیم که در 
رژیم موســلینی )1892( آغاز و طبقه ی 
اول آن در سال 1932 تکمیل شده بود. 
امــا عملیــات ســاخت طبقــه ی  دوم به 
دلیل وقوع جنــگ جهانی دوم متوقف 
شــده بود، کــه در 17 می ســال 1953 با 
برگــزاري یک بــازی بین تیم هــای ملی 
ایتالیا و مجارســتان افتتاح شده بود. رم 
قرار بود ابتدا میزبان بازی های المپیک 
1908 باشــد، امــا فعالیــت آتشفشــانی 
کــوه وزوو در جنــوب ایــن کشــور، مانــع 
از آن شــد. اینــک 52 ســال بعــد از آن 

مثــل جعفــر سلماســي حضور داشــت 
کــه ســه دوره پیــش از آن، در المپیــك 
لندن )1948( نخســتین مــدال ایران در 
تاریــخ بازی های المپیــک را گرفته بود. 
او در حالــي بــه مرحمــت و جوانمردی 
تختــی، پرچمــدار کاروان ایــران شــد که 
قرار بود کســي دیگري پیشــقراول ما در 
روز افتتــاح باشــد. جعفرآقا همیشــه از 
بزرگــي آقاتختــي تعریف مي کــرد: »در 
روز افتتــاح، رییــس تربیت بدنی، پرچم 
ایــران را بــرای رژه رفتــن در پیشــاپیش 
بــه  اســتادیوم،  در  ایرانــی  ورزشــکاران 
دســت آقاي تختی داد، ولی او به طرف 
مــن آمــد و گفــت کــه برداشــتن پرچم 
ایران حق شــما اســت، چون نخســتین 
قهرمــان المپیــک ایــران هســتید. مــن 
هرچــه معــذرت خواســتم و از آن روح 
ورزشی بلند و از خودگذشتگی بی مانند 
او تشکر و سپاســگزاری کردم، منصرف 
نشــد که نشــد و به ناچار خواسته ی او را 
اجابت کــردم و برای رژه رفتن با پرچم 
ایران آماده شدم. این از خودگذشتگی، 
نه تنهــا در ایران، بلکــه در ورزش جهان 
بی سابقه بود.« تختی در المپیک 1960 
رم نیــز حــق اش طــلا بــود و درحالی که 
آتلــی،  عصمــت  از  فینــال،  کشــتی  در 
کشــتی گیر سرشــناس ترکیــه جلــو بود، 
بــه  ســر  بــا  ناجوانمــردان اش  حریــف 
بــا خونین ومالیــن  و  کوبیــد  او  صــورت 
کــردن صــورت تختــی، مــدال طــلا را از 
خــان،  ربود. عصمــت  او  دســت  کــف 
بعدهــا کــه پیــر شــد و بــراي حضــور در 

مســافرت نیســت، ولي در فدراسیون ها 
به خصــوص کشــتي، مســافرت و تمــام 

مزایاي آن است.«

8- پرچم ات بالاست پرچمدار:
تقریبــا   1960 رم  المپیــك  از   
زیباتریــن  برگشــتیم.  دســت خالي 
مدالمان همان نقره ی آقاتختي بود که 
آخرین لحظه هــا رنگ اش از طلای زرد  
به ســیمین برگشت. سه برنز دیگر البته 
در هالتــر و کشــتي بــه اندوخته هامــان 
اضافه کردیم و شــرمنده برگشــتیم. در 
فرودگاه مهرآباد کســي دوست نداشت 
ســربلند کند و چشم توچشم با مردمي 
شود که به عشق قهرمانانشان این همه 
راه آمــده بودنــد تــا آنهــا را روي دســت 
بلنــد کننــد و دلــداري بدهند. ایــن تنها 
نقــره ی آقاتختــي نبود کــه از حیثیت ما 
دفــاع کرده بــود، او در رُم کار بزرگ تري 
ارائــه کرد که هر وقت سلماســي یادش 
میافتاد، چشــم هایش نم برمي داشت. 
مــردي کــه قــرار بــود پرچمــدار کاروان 
ایران در افتتاحیه باشد، ناگهان پرچم را 
به جعفرآقا داد و گفت »حق شماست 

آقاي سلماسي. حق شماست.« 
 5338 حضــور  بــا  رم  المپیــك 
ورزشــکار از 83 کشــور جهان برگزار شد 
و در پایــان، اتحــاد جماهیــر شــوروي با 
103 مــدال، در بــالای جــدول رده بندي 
ایســتاد. ایــران در ایــن مســابقات فقط 
بــا 25 ورزشــکار در رشــته هاي کشــتي، 
وزنه برداري، دوومیداني، شمشــیربازي 
و تیرانــدازي حضــور داشــت. تیــم ملي 
کشــتي آزاد ایــران کــه یلان بســیاري در 
نقــره ی  از  غیــر  داشــت،  خــود  لیســت 
تختــی، یــك برنــز نیــز توســط ابراهیــم 
بــه  شــرمنده  و  کــرد  دشــت  ســیف پور 
مهرآبــاد بازگشــت. کشــتي فرنگــي نیز 
در نخســتین المپیك خود، یك برنز به 
جیب زد. فرنگي کاران ما در رم با چهار 
سهمیه وارد شدند و محمد پذیرایي در 
وزن 52 کیلوگــرم، با گرفتن مدال برنز، 
نخســتین مدال المپیکي کشــتي فرنگي 
ایــران را به گردن آویخــت. البته کاروان 
گردن آویــز  یــك  ایــران،  جمع وجــور 
به وســیله ی  وزنه بــرداري  در  نیــز  برنــز 
تیــم  در  گرفــت.  علم خــواه  اســماعیل 
هالتریســت هاي مــا، البتــه اســطوره اي 
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